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رخداد حادثه ها

شرق: مرد شکاک به تصور اینکه مردی به همسرش نظر 
دارد با اسید او را سوزاند و متواری شد اما بعد از سه سال 
به وسیله مأموران بازداشت شد.  به گزارش خبرنگار ما، 
ســه سال قبل از بیمارستانی در شــیراز به مأموران خبر 
دادند مرد جوانی با اســید ســوزانده شده  است. زمانی 
که مأموران به بیمارستان رفتند مرد سوخته درحالی که 
وضعیت مناسبی هم نداشــت با پلیس صحبت کرد و 
گفــت: چندی قبل زنی به عنوان کارگر به مغازه من آمد 
و کار می کرد. مدتی بعد شــوهرش بــه مغازه آمد و به 
من گفت تو با همســر من رابطه   و نسبت به او نظر سوء 
 داری و مــن یک روز این کارت را تلافی می کنم.  با اینکه 
من هیچ رابطه ای با آن زن نداشــتم اما شوهرش مدام 
می گفت تو باعث خراب شــدن زندگی ما شدی و حتی 
گفت  حتما زهرش را می ریزد و تلافی می کند.  من فکر 

می کنم او این کار را کرده  اســت. با این حال،  مرد شاکی 
گفت زمانی که مرد اســیدپاش وارد مغازه او شده  است 
نقاب داشته و او نتوانسته صورتش را ببیند.  درحالی که 
مأموران تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری این مرد 
آغاز کرده  بودند، متوجه شــدند ایــن زوج بعد از حادثه 
شــیراز را ترک کرده اند و از آنها خبری نیست. همچنین 
پلیس متوجه شــد آنها از همدیگر جدا شده اند. چندین 
مــاه تلاش مأمــوران برای دســتگیری مرد اســیدپاش 
به جایی نرســید تا اینکه سه ســال بعد از ماجرا پلیس 
متوجه شد مردی که مرتکب اسیدپاشی شده  است بعد 
از جدایی از همســرش یک بار دیگر بــا او ازدواج کرده 
و برای زندگی به شــیراز بازگشته  اســت. به این ترتیب 
مأموران تحقیقات خود را در شــهر شــیراز آغاز کرده و 
این زوج را دســتگیر کردند. مرد جوان بلافاصله بعد از 

بازداشــت به اسیدپاشی اعتراف کرد و گفت: قبول دارم 
من این  کار را کردم و می خواستم انتقام بگیرم.  او گفت: 
بعد از ازدواج با همســرم به خاطر مشــکلات مالی ای 
که داشــتیم همســرم در یک مغازه مشغول به کار شد 
اما بعد از مدتی متوجه شــدم مرد فروشــنده نسبت به 
همسرم نظر دارد. این موضوع را به همسرم گفتم و از او 
خواستم دیگر سر کار نرود اما  او می گفت باید کار کند و 
اگر هم حرفی زده می شود چون رئیسش گفته بنابراین 
نمی تواند چیزی بگوید. این مســئله باعث شد درگیری 
شدیدی بین من و همسرم ایجاد شود و من هم همسرم 
را طلاق دادم.  اما به مرد شاکی گفته  بودم این کارش را 
تلافی می کنم و هرطور شده او را به روز سیاه می نشانم.  
بعد از اینکه از همسرم جدا شدم یک بطری اسید خریدم 
صورتم را پوشــاندم و به ســراغ مرد مغــازه دار رفتم و 

درحالی که در مغازه اش نشسته  بود او را غافلگیر کردم 
و اســید را به صورتش ریختم. او هم نتوانست واکنشی 
نشان دهد و ســوخت و من متواری شــدم. مدتی بعد 
از این حادثه درحالی که پلیس هم نتوانســته بود ردی 
از من پیدا کند تصمیم گرفتم دوباره با همســرم آشــتی 
کنــم و با هم ازدواج کردیم.  ما زندگی آرامی داشــتیم 
با توجه به اینکه ســه ســال از این ماجرا گذشته  بود و 
فکر می کردم خطر هم تمام شده  است دوباره به شیراز 
برگشتم تا در شهر خودم و پیش خانواده ام زندگی کنم.  
متهم وقتی در برابر بازپرس پرونــده قرار گرفت یک بار 
دیگر به اسیدپاشی اعتراف کرد و گفت برای انتقام گیری 

این کار را کرده  است. 
به دستور بازپرس مرد متهم به اسیدپاشی بازداشت 

شد و پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است.

اسیدپاشی به خاطر  نظر سوء  به  همسر
آمبولانس واژگون شد

 ۳ نفر جان باختند
دوات: بر اثر انحراف و واژگونی آمبولانس اعزامی  �

از بیمارستان علوی اردبیل در جاده ابهر – تاکستان در 
استان قزوین، سه نفر جان خود را از دست دادند و یک 
نفر مصدوم شد.  دکتر افشــین فتحی، معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با بیان این مطلب گفت: 
این آمبولانس سپیده دم یکشنبه یک بیمار بدحال را به 
تهران انتقال می داد که دچار ســانحه شد و در جریان 
آن بیمار اعزامی، راننده آمبولانس و پرســتار اعزامی 
حیــن انجام وظیفــه در محل فوت شــدند و یک نفر 
همراه بیمار نیز مصدوم و در بیمارســتان ابهر بستری 
شــده اســت. وی درباره جزئیات ایــن حادثه گفت: 
بیماری به علت خونریزی وسیع مغزی ناشی از پارگی 
آنوریســم به بیمارستان علوی مراجعه کرد و با توجه 
بــه وضعیت وخیم حالش هماهنگی با بیمارســتان 
امام (ره) تهران برای انجام عمل جراحی در ســاعت 
هشــت صبح انجام شــد و گروه درمانی این بیمار را 
بلافاصله به تهران اعــزام کردند. به گفته فتحی یک 
گروه از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
براي تســریع در هماهنگی امــور، پیگیری وضعیت 
مصدوم حادثه و انتقال فوت شــدگان صبح امروز به 
سمت اســتان قزوین حرکت کردند.  گفتنی است، در 
این حادثه لطف االله شــیرین زبان، پرســتار و نویسنده 

اردبیلی جان خود را از دست داد.

مرد معتاد فرزندش را ۵۰  هزار 
تومان فروخت

میزان: پدر معتاد برای رهایــی از فرزندش، نوزاد  �
چند ماهه خــود را به بهای ۵۰  هــزار تومان فروخت. 
ســومین فرزند یک خانواده معتاد تنها چند روز پس از 
تولد از سوی پدر فروخته  شــد.. پدر سراسیمه و برای 
رهایــی از گریه های بی امان نوزاد گرســنه، تصمیم به 
فــروش فرزند خود می گیرد.  زنــی رهگذر درحالی که 
کیسه ای زباله در دســت دارد، با مردی تکیده مواجه 
می شود که یک نوزاد چندروزه را در آغوش گرفته است. 
با او هم کلام می شــود و ســراغ مادر نوزاد را می گیرد. 
در دلش  هــزار بار آرزو می کند کــه  ای کاش خودش 
مادر نوزاد بود. در همــان چند ثانیه افکار مختلفی را 
در سر می پروراند. در میان افکارش غوطه ور است که 
مرد پیشــنهاد فروش نوزاد را می دهد.  زن برای خرید 
نوزاد، پول هایی را که در کیف دستی اش داشته به مرد 
معتاد پیشــنهاد می دهد و در نهایت پدر می پذیرد که 
نوزاد خود را به مبلغ ۵۰  هزار تومان بفروشد.  معامله 
انجام می شــود و زن نوزاد را بــا خود به خانه می برد.  
برای بررســی وضعیت نوزاد فروخته شــده و شرایط 
خانوادگی وی خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان 
با زهرا موسی خانی، مددکار اجتماعی مؤسسه خیریه 
مهرآفرین گفت وگویی داشــته اســت.  وی با اشاره به 
وضعیت خانواده نوزاد فروخته شده می گوید: مادر این 
نوزاد، ۳۲ساله و معتاد است. او ۱۵ سال قبل با فردی 
معتاد ازدواج کرده و در نهایت خودش نیز معتاد شده.  
ایــن مددکار اجتماعی می افزاید: پدر و مادر انواع مواد 
محرک و مخدر را مصرف کرده و وابســتگی شــدیدی 
به مواد مخدر دارند.  موســی خانی با اشاره به شرایط 
خانوادگی نوزاد فروخته شــده می گوید: خانواده نوزاد 
در محله اوراقچی های شــوش ساکن بوده و خانه ای 
نمور و محقر داشــتند. از نظر نظافت نیز خانه شرایط 
بسیار بدی داشــت. مادر پیش از به دنیاآوردن شهاب، 
دو فرزند پســر ۱۳ و پنج  ساله دیگر نیز داشت که آنها 
نیز به هیچ وجه شــرایط خوبی نداشتند.  وی در رابطه 
با شرایط دشــوار زندگی کودکان به همراه مادر و پدر 
خود می گوید: پدر ماده مخدر شیشــه مصرف می کرد 
و دائم دچار توهم های مختلف می شده است. همین 
موضوع نیز ســبب شــده بود بار ها به سمت همسر و 
فرزندانش حمله ور شــود تا آنها را با چاقو بکشد.  این 
مددکار اجتماعی درخصــوص چرایی فروش نوزاد از 
سوی پدرش می گوید: تنها چند روز پس از تولد نوزاد، 
شــدت توهمات مرد افزایش یافته و به تهدیدهایش 
نیز افزوده می شــود. در نهایت، مادر برای نجات جان 
خود، مدتی خانه را ترک می کند و این ترک کردن خانه 
مصادف می شــود با فــروش نوزادی که تــازه متولد 
شــده است.  پس از اطلاع مســئولان از فروش نوزاد، 
بررسی هایی را در رابطه با وضعیت دو فرزند دیگر این 
خانواده داشــتیم. در نهایت پس از تماس با اورژانس 
اجتماعی، فرزند بزرگ خانواده که پسربچه ای ۱۳ساله 
بود، به سازمان بهزیستی واگذار شده، اما پسر پنج ساله 
از ســوی مادر به مکانی نامعلوم برده شــده و اکنون 

اطلاعاتی از وی در دسترس نیست. 

قاتل مأمور پلیس در درگیری 
مسلحانه کشته شد

فرمانده انتظامی استان از هلاکت تروریست مسلح  �
و عامل شــهادت مأمور پلیس ایرانشــهر و دستگیری 
همدســت وی در عملیــات غافلگیرانــه یگان های 
اطلاعاتی و عملیاتی پلیس خبر داد.  ســردار حسین 
رحیمی، فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان، 
در بیــان جزئیات این خبر گفت: دوازدهم فروردین ماه 
سال جاری در پی شــهادت یکی از مأموران انتظامی 
پلیس فرودگاه ایرانشــهر، پایش های تخصصی برای 
شناسایی عاملان این جنایت آغاز شد. فرمانده انتظامی 
استان سیستان وبلوچستان افزود: یگان های اطلاعاتی 
پلیــس در تعاقب اشــراف اطلاعاتــی و رصد مداوم 
اشــرار و مخلان نظم و امنیت عمومی سرنخ هایی از 
دخالت دو شرور مســلح دراین باره به دست آوردند.  
این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس پس 
از هفته ها اقدامات فنی و تخصصی رد پای این اشرار 
و تروریست های مسلح را در ارتفاعات زردکوه ایرانشهر 
شناســایی کرده و محل تردد این افــراد را به صورت 
نامحســوس تحت نظر قرار دادند. ســردار رحیمی با 
اشاره به اینکه این افراد به منظور فرار از قانون به طور 
مداوم محل اختفای خــود را در ارتفاعات تغییر داده 
و در کپرهــا مخفی می شــدند، گفــت: در نهایت این 
اشرار در کمین یگان های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس 
گرفتار شدند و  در پي درگیری مسلحانه  عامل اصلی 
 شهادت  مأمور پلیس به هلاکت رسید و همدستش نیز 
دستگیر شد.  این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: این 
اشرار، سابقه چندین فقره سرقت مسلحانه و به عنف، 
تحصیل مال نامشــروع و مســروقه، حمل مسلحانه 
مــواد مخــدر، آدم ربایــی، حمل و نگهداری ســلاح 
غیرمجاز، چندین مورد درگیری مســلحانه با مأموران 

پلیس و ده ها شرارت دیگر را در پرونده خود دارند.   

جزئیات کشف ۱۳ نارنجک جنگی 
در حاشیه تهران

شرق: فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف  �
۱۳ نارنجک جنگی در حاشیه تهران خبر داد و گفت: 
بــا توجه به قدمــت مهمات مکشــوفه، به هیچ وجه 
نگرانــی امنیتی درخصوص این کشــف وجود ندارد.  
ســردار عبدالرضا ناظری با اشــاره به کشف تعدادی 
نارنجک دســتی جنگی در منطقه ورامین اظهار کرد: 
به دنبــال تماس یکی از اهالــی در منطقه ورامین با 
مرکز فوریت های پلیسی، همکاران ما در محل حاضر 
شــدند و مشاهده کردند که حین حفاری در یک زمین 
کشاورزی، تعدادی مهمات جنگی مدفون شده است. 
فرمانده انتظامی شرق اســتان تهران افزود: پس 
از حضــور تیم های تخصصی در محــل، همکاران ما 
موفق شــدند ۱۳ نارنجک جنگی را  کشف کنند.  وی 
گفت: نارنجک های جنگی مکشــوفه قدیمی بودند و 
به هیچ وجه این مهمات جدید نیستند.  ناظری در پاسخ 
به این ســؤال که آیا نگرانی هــای امنیتی درخصوص 
پنهان سازی این مهمات وجود دارد یا خیر، خاطرنشان 
کرد: به هیچ وجه نگرانی امنیتی درخصوص این کشف 

وجود ندارد و این مهمات قدیمی هستند. 

متهم پرونده ستایش
 دوباره محاکمه می شود 

شــرق: وکیل مدافــع متهم پرونده «ســتایش» از  �
محاکمــه موکلش در روز ۱۶ خرداد در شــعبه هفتم 
دادگاه کیفــری یک اســتان تهران خبــر داد. مجتبی 
فرحبخش با بیان این مطلب اظهار کرد: در ابلاغیه ای 
که به دستم رسیده، قرار است موکلم سه شنبه هفته 
جــاری – ۱۶ خردادماه – در رابطه با بخش دیگری از 
پرونده که مربوط به آرش البکاره و مهرالمثل اســت، 
محاکمه شــود. وی درباره رضایت خانواده ســتایش 
نیز گفت : فعلا این موضوع به نتیجه نرســیده است.  
براســاس این گزارش، عسگر قاســمی آقباش یکی از 
وکلای مدافع اولیای  دم ســتایش در ۱۶ فروردین سال 
جاری به خبرنگار ایســنا گفته بود رسیدگی به بخش 
دیگری از پرونــده درباره آرش البکاره و مهرالمثل، ۱۷ 
خرداد در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران 
برگزار می شود.  یکی از پرسروصداترین و دلخراش ترین 
پرونده هایی که در ســال ۹۵ مطرح و رسیدگی به آن  
منجر به صدور حکم شد، پرونده ستایش قریشی دختر 
شش ساله افغان بود که پسری در ورامین، او را به قتل 
رساند.  رســیدگی به پرونده موسوم به «ستایش» در 
شهریور سال ۹۵ در شــعبه هفتم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران به ریاســت قاضی خازنی انجام شد و 
در نهایت ســه اتهام عمل منافــی عفت، قتل عمد و 
جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شــد. براساس 
رأی صــادره، قاتل این پرونده دربــاره اتهام قتل عمد 
به قصاص نفس و درخصــوص اتهام تجاوز به عنف 
به یک  بار اعــدام و درخصوص اتهام جنایت بر میت 
به ۷۴ ضربه شــلاق محکوم شــد.  با اعتراض به رأی 
صادره از سوي دادگاه کیفری، پرونده برای رسیدگی به 
شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی 
نیز حکم دادگاه بدوی را عینا تأیید کرد. قاسمی آقباش 
۱۱ بهمن سال ۹۵ در گفت وگو با ایسنا از ارسال پرونده 
«ستایش» به اجرای احکام دادسرای ورامین خبر داد 
و گفت: خانواده ستایش مُصر به اجرای حکم هستند. 
مجتبــی فرحبخــش، وکیل مدافع متهــم پرونده 
«ســتایش» نیز ۱۱ بهمن  سال ۹۵ در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: از آنجا که پرونده به اجرای احکام ارســال 
شده، موکلم درخواست اعاده دادرسی اش را به رئیس 
کل دادگستری اســتان تهران ارائه کرده است. من نیز 

لایحه ای را تقدیم کانون اصلاح و تربیت کرده ام. 

رکنا: شــرور ســابقه دار که بــا همدســتی دو نفر از 
دوســتانش، زن جوانی را ربوده و مــورد آزار و اذیت 
جنســی قرار داده بودند، در ملأ عــام به  دار مجازات 
آویخته شد. سال ۸۵، ناپدیدشدن زن جوانی به پلیس 
شیراز اعلام شد. به دنبال آن کارآگاهان مبارزه با جرائم 
جنایی استان فارس وارد عمل شدند و تحقیقات برای 
یافتن زن جوان ادامه یافت و کارآگاهان از کشف جسد 
زن جوانی در اطراف شیراز اطلاع پیدا کردند. در ادامه 
تحقیقات مشخص شد روز ناپدیدشدن زن جوان سه 
مرد شــرور که هم محلی مقتول بودند، او را با تهدید 
سلاح سرد ربوده و با انتقال او به محلی خلوت مورد 
آزار و اذیت جنســی قرار داده انــد. بعد از این جنایت 
ســیاه، زن جوان  را به قتل رســانده و جسدش را در 
اطراف شــهر رها کرده اند.  با شناســایی عاملان این 
حادثه، دو نفر از آنها بازداشت شدند و گفتند؛ سومین 
متهم چندی قبــل به خاطر حمل و نگهداری ۴۶ گرم 
حشیش بازداشت شده و در یکی از استان های اطراف 
استان فارس در زندان به سر می برد. با مشخص شدن 
این موضوع، سومین متهم پرونده به شیراز انتقال داده 
شد.  در ادامه تحقیقات مشخص شد او سابقه کیفری 
شرارت، سرقت مسلحانه، ایراد ضرب و جرح عمدی ، 

مشــارکت در آدم ربایی ، ایجاد مزاحمت براي بانوان 
و رابطه نامشــروع و نزاع های متعدد دسته جمعی و 
قدرت نمایی دارد.  در ادامه تحقیقات مشــخص شد 

ســومین متهم ایــن پرونده 
نقشــی در قتــل نداشــته و 
تنها زن جوان را مورد آزار و 
اذیت جنسی قرار داده است.  
با توجه به اظهارات متهم 
به جنایت سیاه و مدارک و 
شــواهد موجود در پرونده، 
مرد جوان به خاطر تجاوز 
به عنف و آدم ربایی از سوی 
قضات شــعبه دوم دادگاه 

کیفــری اســتان فــارس به 
اعدام در ملأ عام و ۱۵ ســال 
حبس محکوم شد.  با تأیید 
این حکم از ســوی شــعبه 
۲۹ دیوان عالی کشــور، مرد 
جــوان در ملأ عام در شــهر 
شیراز به مجازات عمل خود 

رسید.  

اعدام مردى که زنى را مورد تعرض جنسى قرار داد
رکنا: دختــري جوان که به عنــوان خدمتکار وارد 
خانه زنی شــده  و اموال او را به سرقت برده  بود، 
به وســیله مأموران بازداشــت و مدعی شد پسر 

موردعلاقه اش باعث این سرقت بوده  است.
هفتم اردیبهشــت امســال زنی بــا حضور در 
کلانتــری ۱۲۲ دربند از دســتبرد بــه خانه اش در 
محله زعفرانیه خبر داد. شــاکی به افسر تحقیق 
گفــت: از پنج ماه پیش دختر ۲۱ســاله ای به نام 
زهرا به عنــوان خدمتکار به خانــه ام می آمد. به 
نظر می رســید دختر خوبی است و هر بار بعد از 
اینکه کارش تمام می شــد، پولش را می گرفت و 
می رفــت. من هم تا حدودی به او اطمینان کرده  
بودم تا اینکه روز حادثه برایم آب پرتقال درســت 
کرد؛ من هم فکر کردم مهربانی کرده و خواســته 
بــا این کار از من مراقبــت کند و قبول کردم. پس 
از خوردن آب پرتقالی کــه او به من داد، بیهوش 
شــدم و پس از به هوش آمدن، دیدم گاوصندوق 
خانه تخریــب و طلا، دلار، پول و برلیان به ارزش 
۵۰۰  میلیون تومان و ســند خودرو و خانه سرقت 
شده اســت. ضمن اینکه از زهرا هم خبری نبود 
و با تلفن هایی که از او داشــتم هم تماس گرفتم 

و نتوانســتم او را پیدا کنم.  هم زمان با تشــکیل 
پرونده قضائی و با دستور علی وسیله ایزدموسی، 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب 
ناحیه ۳۴ تهران، تحقیقات آغاز و روز های پایانی 
هفته گذشــته خدمتکار فراری دستگیر شد. او به 
پلیس گفت: زمســتان سال گذشــته با پسری در 
تجریش آشــنا شــدم. او من را بــه زور مورد آزار 
و اذیــت قرار داد و بــرای اینکه از وی شــکایت 
نکنــم، از زن و مــردی خواســت از مــن اوراقی 
۲۰ میلیاردتومانــی بگیرند تا بدهکار آنها شــوم. 
سپس با طراحی نقشه سرقت از خانه صاحبکارم، 
مــاده بیهوش کننده خرید و بــه من داد. برادرش 
هم در روز سرقت با من همراه شد. بخشی از طلا 
و سکه ها را به ارزش ۶۰  میلیون تومان فروختیم، 
اما برلیان ها و اســناد نزد آنهاســت. بــا اعتراف 
ایــن زن، دو همدســتش که با هم بــرادر بودند، 
دستگیر شــدند. آنها به پلیس گفتند دختر جوان 
ادعا داشــته صاحبخانه، خواهرش بوده و چون 
ارثیه پــدری اش را تصاحب کرده، او هم به قصد 
انتقام گیری اموالش را دزدید و به ما هم قول داد 

پول کرایه خانه مان را بپردازد. 

سرقت با همدستى پسر موردعلاقه

شــرق: پســر جوانی که در پی یک اختلاف قدیمی، قصــد انتقام گیری از 
دختر موردعلاقه اش را داشــت، آتش ســوزی ای را در خانه ای رقم زد که 
منجر به مرگ یک نفر شــد.  عقربه ها ساعت ۲:۴۵ پنجمین روز خردادماه 
ســال جاری را نشان می داد که آتش سوزی بزرگی در یک خانه قدیمی در 
خیابان دماوند، نرســیده به چهارراه سبلان امدادگران و آتش نشانان را به 
محل کشاند.  خیلی زود آتش نشانان موفق به خاموش کردن آتش شدند و 
زمانی که برای بررسی های بیشتر وارد ساختمان شدند، ابتدا در راه پله های 
طبقه اول با جســد پسر جوان و در ادامه در طبقه دوم با جسد یک جوان 

دیگر روبه رو شدند.  
همین کافی بود تا مأموران کلانتری ۱۲۷ نارمک سناریوی آتش سوزی 
مرگ بار را به بازپرس کشیک قتل مخابره کنند که در این مرحله دستور 
انتقال جسد سوخته دو جوان به پزشکی قانونی صادر شد.  به این ترتیب 
تیمــی از مأمــوران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران بــرای تحقیقات ویژه 
وارد عمل شــدند و در گام نخست مشخص شــد هم زمان با سناریوی 
آتش سوزی، پســر و دختر جوان از خانه قدیمی خارج شده اند.  در این 
مرحله ســمیرا و رامین از ســوی مأموران بازجویی شــدند و رامین که 
برادر یکی از قربانیان این آتش سوزی مرگ بار است، گفت: چندی قبل با 
سمیرا آشنا شدم و پس از مدتی پی بردم که دختر جوان قبل از دوستی 
با من با پســر جوانی به نام مازیار دوســت بوده است.  وی افزود: من و 
مازیار با هم اختلاف داشــتیم و یک بار در درگیری ای که با هم داشتیم، 
با قمه ضربه ای به دستش زدم و از آن زمان او نسبت به من کینه دارد. 
پسر جوان گفت: شب حادثه با ســمیرا در طبقه اول ساختمان بودیم 
و برادرم و دوســتش در طبقه دوم ســاختمان بودند کــه ناگهان متوجه 
شــعله های آتش شــدیم که من و ســمیرا با سرعت از ســاختمان خارج 

شدیم، اما برادرم و دوستش در طبقه دوم ساختمان گرفتار شدند. 
در ایــن مرحله بــا توجه بــه کینه ای که مازیار داشــت و بــا فرضیه 
آتش ســوزی عمدی برای انتقام گیری، دســتگیری این جوان در دستور کار 
مأموران قرار گرفت که مازیار در این مرحله از ســوی کارآگاهان دســتگیر 
شد و ابتدا خود را در ماجرای آتش سوزی بی گناه می دانست، اما وقتی در 
برابر قاضی نقدی نژاد در دادســرای امور جنایی قرار گرفت، لب به سخن 
باز کرد.  به گزارش رکنا، مازیــار در اعترافاتش به بازپرس ویژه قتل گفت: 
من و رامین با هم اختلاف داشتیم، اما هیچ وقت تصمیم به آتش زدن خانه 
او نگرفتم تا اینکه یک شــب همراه دوســتانم سرگرم قلیان کشیدن بودیم 
کــه بحث مازیار پیش آمد.  وی افزود: دوســتانم وقتــی ماجرای رامین را 
شنیدند تصمیم به آتش زدن خانه رامین گرفتند که من با آنها همراه نشدم 

و نمی دانم چه اتفاقی افتاده است. 
مازیار در این مرحله ســعی داشت با داستان سرایی خود را در ماجرای 

آتش سوزی مرگ بار بی گناه معرفی کند، ولی وقتی در تناقض گویی هایش 
گرفتار شد، لب به سخن باز کرد. 

وقتی مازیار رو به روی بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران 
قرار گرفت، گفت: ســاعت ۱۱ شب چهارم خردادماه با آرش و امیر جلوي 
خانه ایســتاده بودیم که رامین و یکی از دوســتانش با موتور به ســراغ ما 
آمدند و بین ما درگیری صورت گرفــت.  وی افزود: رامین ابتدا به صورتم 
گاز اشــک آور زد و در ادامه با قمه ضربه ای به دســتم زد و سپس با قمه 
ضربه ای به دوســتم آرش زد و به ســرعت پا به فرار گذاشت و ما با پلیس 
تماس گرفتیم.  مازیار ادامــه داد: وقتی با پلیس به درِ خانه رامین رفتیم، 
آنها در آنجا نبودند. دوباره به سمت خانه بازگشتیم و با دوستانم تصمیم 
گرفتیــم برای انتقام گیری موتورســیکلت رامین را آتش بزنیم.  نخســتین 
ساعت بامدادی پنجم خرداد بود که ابتدا شلنگ بنزین، یک شیشه سس و 
پارچه ای به عنوان فتیله تهیه کردیم، سپس امیر شیشه را با بنزین موتورش 
پر کرد و هر ســه سوار بر موتور به سمت خانه رامین رفتیم.  وقتی جلوي 
در خانه رامین رســیدیم، ابتدا فتیله را آتش زدیم و سپس شیشه بنزین را 
از حیاط داخل موتور رامین انداختم و پس از آتش گرفتن موتور به سرعت 

پا به فرار گذاشتیم. 
مازیار گفت: من با برادر رامین اختلافی نداشــتم و فکر نمی کردیم آنها 

داخل خانه باشند و فقط تصمیم داشتیم موتور را به آتش بکشیم. 
وی ادامه داد: قبل از آتش افروزی، مواد مخدر مصرف کرده و مشروب 
خــورده بودیم، ولی هوشــیار بودیم که می خواهیم دســت به چه کاری 

بزنیم، اما فکر نمی کردیم کارمان به اینجا کشیده شود. 
بنا بــر این گــزارش، مازیار برای تحقیقات بیشــتر به دســتور بازپرس 

نقدی نژاد در اختیار مأموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار دارد. 

آتش افروزى هولناك به  خاطر انتقام گیرى از دختر جوان

درباره  اولیه  بررسی های  شرق: 
حادثــه انفجــار هایپرمارکــت 
شــیراز نشــان داد علت اصلی 
این حادثه عدم توجه به نکات 
ایمنی و تصاعدات گاز ناشی از 
مواد قابل اشــتعال بوده  است.  
بامداد شــنبه انفجار در یکی از 
هایپرمارکت های شــهر شــیراز 
باعث ایجاد وحشــت در شــهر 

شــد، اما به گفته مســئولان، حادثه پس از ســاعتی 
بدون تلفات جانی پایــان یافت و تحقیقات در مورد 
ماجــرا ادامــه دارد.  حادثه انفجار و آتش ســوزی 
هایپرمارکت شیراز حدود ساعت یک بامداد شنبه رخ 
داد و شــدت انفجار به حدی بود که ساختمان های 

مجاور نیز دچار آسیب شدند. 
بــه گفتــه شــاهدان عینی، شــدت انفجــار این 
ساختمان که در بلوار نصر شیراز واقع شده است به 
حدی بود که دیوارهای این فروشگاه بزرگ فروریخت 
و موج انفجار به مغازه ها و منازل نزدیک خســارت 

وارد کرد. 
شدت آســیب به حدی بود که برای سهولت در 
امدادرســانی، برق اطراف محل آتش سوزی در بلوار 
نصر قطع شــده بود و ســاختمان های مجاور نیز به 
حدی آســیب دیده بودند کــه امدادگران به محض 

رسیدن به محل حادثه، علاوه بر اطفای حریق، تلاش 
برای نجات افراد در ســاختمان های مجاور را شروع 
کردند.  عالی منش، مدیر فوریت های پزشکی فارس، 
نیز در این مورد گفت: فروشــگاه نمونه در بلوار نصر 
شــیراز، ۴۵ دقیقه بامداد بر اثر انفجار آتش گرفت و 
۱۰ دســتگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس به 

محل اعزام شدند. 
دکتر احمد رضازاده، مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشــکی شیراز، گفت: تعداد مصدومان حادثه 
آتش ســوزی هایپرمارکــت ۳۶ نفر بــود. از مجموع 
مصدومان ۲۰ نفر ســرپایی تحت درمان قرار گرفتند 
و ۱۰ مصدوم به بیمارســتان شــهید رجایی و شش 
مصــدوم نیز بــه بیمارســتان نمازی اعزام شــدند 
کــه همه مرخص شــدند و تنها یک نفــر در بخش 

مراقبت های ویژه حضور دارد. 

پــس از ایــن حادثه، صالحــی، دادســتان مرکز 
اســتان فارس، در مورد حادثــه گفت: حادثه انفجار 
هایپرمارکت شیراز امنیتی نبوده و دلیل وقوع حادثه 
انفجار در پرونده ای در دســت بررسی است. در این 
حادثه علاوه بر تخریب کامــل هایپرمارکت، به چند 
خودرو نیز خســاراتی وارد شــده و طبقــات بالایی 

ساختمان نیز دچار خسارت شده اند. 
به گفته صالحی، بلافاصله پــس از اعلام وقوع 
ایــن حادثه، نیروهای امدادونجــات در محل حادثه 
حاضر شــدند و علاوه بر انتقال ۳۶ نفر از مجروحان 
و مصدومان حادثه به بیمارســتان، ســاکنان طبقات 
بالای فروشــگاه را از طریق پشــت بام ســاختمان و 
به وســیله نردبان های آتش نشــانی به بیرون منتقل 

کردند. 
وی ادامه داد پس از انجام عملیات امدادونجات، 

کار بررســی علت حادثه آغاز 
شــد و معاون دادستان شیراز 
در  کشــیک  قاضی  به همــراه 
محــل حادثــه حاضر شــدند 
و دســتورات قضائــی لازم به 
منظور پیگیری حادثه را صادر 
کردند، اما آنچه مســلم است 
نبوده  امنیتــی  حادثــه  اینکه 
و پیش بینــی اولیــه و گزارش 
آتش نشــانی درباره علت حادثــه وجود و نگهداری 
مقدار زیادی مواد شــوینده در فروشگاه بوده است. 
محمــد فرخ زاده، مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی 
شــهرداری شــیراز، نیز در اظهارنظری مشابه گفت: 
دلیل انفجار و آتش سوزی هایپرمارکت سهل انگاری و 
عدم توجه به نکات ایمنی و همچنین بروز تصاعدات 
گازی ناشــی از ریــزش مایعــات سریع الاشــتعال و 
آلودگی محیــط به مواد فرار و اشــتعالی و برخورد 
آن بــا کنتاکت الکتریکی و مکانیکی از ســوی عامل 
انســانی بوده  اســت.  وی تصریح کرد: وجود انواع 
مواد ســوختنی باعث شعله ورشدن آتش شده بود 

که خوشبختانه با حضور به موقع مهار شد. 
به گفته دادستان شــیراز، پرونده این حادثه برای 
رســیدگی دقیق به شعبه ای ویژه در دادسرای شیراز 

ارجاع شده  است. 

آغاز بررسى حادثه هایپرمارکت شیراز در دادسرا
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و نفت آبادان  آرم شرکت به 
این صورت اصلاح می شود
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